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نقش شهيد دستغيب در حوادث پس از خرداد 42 
چه بود؟    

در‌شللب‌عاشللوراي‌آن‌سللال‌يادم‌هسللت‌که‌تمام‌
هيئت‌هللا‌در‌مسللجد‌نو‌اجتمللاع‌کردنللد.‌در‌پايان‌
مجلس‌شهيد‌دستغيب‌قصد‌داشتند‌به‌خانه‌بروند‌و‌
دست‌هاي‌مرموزي‌در‌کار‌بود‌که‌ايشان‌را‌در‌همان‌
شب‌به‌قتل‌برسانند.‌جمعيت‌زيادي‌تا‌جلوي‌منزل،‌
ايشللان‌را‌همراهي‌و‌روي‌دسللت،‌بلند‌کردند.‌فشار‌
جمعيت‌بسلليار‌زياد‌بود‌و‌هر‌طور‌بود‌آن‌شللب‌به‌

خير‌گذشت.‌
در‌روز‌‌14خرداد،‌نظام‌شاهنشاهي‌با‌کمال‌بي‌حيايي‌
و‌جسارت،‌دستگيري‌امام‌‌را‌اعام‌کرد.‌من‌بافاصله‌
از‌منزل‌بيرون‌آمدم‌و‌به‌بيت‌شهيد‌دستغيب‌و‌از‌آنجا‌
به‌بيت‌آقاي‌محاتي‌رفتم‌و‌از‌اين‌بزرگواران‌کسب‌
تکليللف‌کردم.‌آنها‌گفتند‌مردم‌را‌در‌مسللاجد‌جمع‌
کنيد.‌من‌هم‌به‌بازار‌رفتم‌و‌پيغام‌ايشللان‌را‌به‌مردم‌

رساندم.‌
دسللتور‌اين‌بود‌کلله‌غير‌از‌نانوايي‌هللا،‌تمام‌دکان‌ها‌
ببندند.‌مردم‌به‌مسللجد‌جامع‌و‌مسللجد‌مولا‌و‌بقيه‌
مسللاجد‌ريختند.‌آقللاي‌محاتي‌بعللد‌از‌نماز‌اعام‌
کردند‌که‌به‌خاطر‌دسللتگيري‌امام‌‌فردا‌همه‌مغازه‌ها‌
تعطيلند.‌در‌مسجد‌جمعه‌هم‌آقاي‌سيد‌عبدالحسين‌
دستغيب‌اعام‌کردند‌که‌فردا‌تعطيل‌عمومي‌است‌و‌
فردا‌همه‌صبح‌اول‌وقت‌در‌مسللجد‌نو‌حضور‌پيدا‌
کنند.‌براي‌جامعه‌روحانيت‌هم‌پيغام‌دادند‌که‌ساعت‌
‌8صبح‌همه‌در‌مسللجد‌جامع‌حاضر‌شللوند.‌من‌به‌
خانه‌برگشللتم،‌ولي‌تا‌صبللح‌خوابم‌نبرد.‌نماز‌صبح‌
را‌خواندم‌و‌دنبال‌خادم‌مسللجد‌نو‌رفتم‌که‌بيايد‌در‌

را‌باز‌کند.
در‌مسللجد‌را‌باز‌کرديم‌و‌مردم‌هم‌کم‌کم‌آمدند.‌ما‌

در‌آن‌موقع‌متوجه‌سياسللت‌دولت‌نبوديم.‌سللاعت‌
حدود‌‌8/5صبح‌بود‌و‌جمعيت‌زيادي‌هم‌به‌مسجد‌
آمده‌بودنللد.‌در‌اين‌هنگام‌ديللدم‌غريبه‌اي‌درداخل‌
جمعيت‌شروع‌به‌حسين‌حسين‌گفتن‌کرد‌و‌جمعيت‌
را‌تحريک‌کرد.‌مردم‌به‌خيابان‌ريختند‌و‌اولين‌کاري‌
که‌کردند‌اين‌بود‌که‌ماشين‌سرهنگ‌عراقي‌را‌آتش‌
زدنللد.‌ديديم‌چهره‌هاي‌ناشناسللي‌در‌ميان‌جمعيت‌
هسللتند‌که‌خرابکاري‌مي‌کنند،‌شاخه‌هاي‌درختان‌و‌
تابلوهاي‌مغازه‌ها‌را‌مي‌شللکنند‌و‌از‌اين‌جور‌کارها‌

مي‌کنند.‌
‌

تا‌مردم‌به‌چهار‌راه‌زند‌برسللند،‌هيچ‌پليسي‌در‌کار‌
نبود،‌ولي‌در‌اول‌خيابان‌داريوش‌سابق‌پليس‌ايستاده‌
بود‌و‌شللروع‌به‌تيراندازي‌کرد.‌در‌اين‌حادثه‌پسللر‌
خواهر‌شهيد‌دسللتغيب‌و‌مرحوم‌خليل‌سربي‌و‌6،5
نفر‌از‌بچه‌ها‌شهيد‌شدند.‌جنازه‌ها‌را‌به‌مسجد‌جامع‌
آوردند‌و‌تمام‌صحن‌شللاه‌چراغ‌و‌صحن‌جامع‌پر‌از‌
جمعيت‌شللد.‌هليکوپترها‌و‌هواپيماها‌هم‌در‌سطح‌
خيلي‌پائيني‌حرکت‌مي‌کردند‌تا‌مردم‌را‌بترسانند.‌و‌

کسللي‌هم‌نبود‌مردم‌را‌راهنمايي‌کند‌و‌طرح‌و‌نظر‌
بدهد‌که‌چه‌کار‌کنند.‌حدود‌سللاعت‌‌12/5ظهر‌بود‌

که‌مردم‌کم‌کم‌متفرق‌شدند.
نحوه پخش اعلاميه ها در شيراز چگونه بود؟

اعاميه‌ها‌که‌به‌شيراز‌مي‌رسيد،‌تعدادي‌از‌آنها‌را‌به‌
وسلليله‌يک‌دستگاه‌فتوکپي،‌تکثير‌و‌سپس‌به‌وسيله‌
دوسللتان‌پخش‌مي‌کرديم.‌در‌مرودشت‌و‌زرقان‌هم‌

عده‌اي‌از‌دوستان‌همين‌کار‌را‌مي‌کردند.‌‌‌‌
 اعلاميه ه��ا را چگون��ه از ته��ران يا قم به ش��يراز 

مي آورديد؟
در‌آنجا‌مسللئول‌تکثير‌اعاميه‌ها‌آقللاي‌رباني‌بودند‌
که‌خيلي‌شللجاعانه‌عمل‌مي‌کردند‌و‌چند‌دسللتگاه‌
فتوکپي‌و‌دسللتگاه‌تايپ‌در‌منزل‌داشللتند.‌وقتي‌که‌
امللام‌اعاميه‌يا‌نواري‌مي‌دادند،‌توسللط‌آقاي‌رباني‌
تکثير‌و‌پخش‌مي‌شد.‌من‌هم‌براي‌آوردن‌اعاميه‌يا‌
نوار‌خدمت‌ايشان‌مي‌رفتم.‌يکي‌دو‌دفعه‌هم‌به‌طور‌
مستقيم‌خدمت‌امام‌مشرف‌شدم.‌يک‌دفعه‌که‌رفتم‌
صبح‌زود‌خدمت‌امام‌رسيدم‌و‌ديدم‌ايشان‌در‌حال‌
قللدم‌زدن‌و‌راه‌پيمايي‌صبح‌زود‌خود‌بودند‌و‌گفتم‌
که‌از‌شلليراز‌آمده‌ام‌و‌نوار‌شهيد‌دستغيب‌را‌خدمت‌
امام‌دادم‌و‌ايشللان‌گفتند‌سام‌مرا‌به‌آقاي‌دستغيب‌
برسللانيد.‌اوضاع‌آنجا‌چه‌طور‌است؟‌من‌هم‌در‌باره‌
جلسللات‌و‌محافل‌شلليراز‌و‌از‌سخنراني‌هاي‌شهيد‌
دسللتغيب‌برايشان‌توضيح‌دادم.‌زماني‌هم‌که‌امام‌در‌
نجف‌بودند،‌يکي‌دو‌دفعه‌خدمت‌ايشللان‌رسيدم‌و‌
اعاميه‌هايي‌را‌نيز‌از‌‌آنجا‌به‌شيراز‌آوردم.‌تشکيات‌
انقاب‌تا‌قبل‌از‌‌15خرداد‌42،‌چندان‌حسللاب‌شده‌
و‌منظم‌نبود‌و‌با‌توجه‌به‌عنايت‌آقا‌امام‌زمان)عج(‌و‌
اخاص‌و‌حقيقت‌حرکت‌امام،‌موفقيت‌هاي‌بزرگي‌

به‌دست‌آمد.

بعد‌از‌حادثه‌فيضيه‌در‌شيراز‌شايع‌
شد‌كه‌شعبان‌بي‌مخ‌مي‌خواهد‌بيايد‌
و‌مردم‌مقداري‌وحش�ت‌زده‌شدند.‌
ش�هيد‌دس�تغيب‌در‌‌مسجد‌جامع‌
رفتن�د‌منبر‌و‌گفتند:‌»اين‌ش�عبان‌
مخي‌كي‌هست‌كه‌مي‌خواهد‌بيايد‌
شيراز؟‌مگر‌جوان‌هاي‌ما‌مرده‌اند؟«

»شهيد دستغيب و نهضت امام« در گفت و شنودي با محمدعلي ناجي

جز رضاي خدا در نظرش نبود ...

نام و س��يره روحانيت مبارز پيوس��ته با ساده زيستي و 
مردم��ي بودن قرين ب��وده و راز تعلق خاطر توده هاي 
مردم به آنان نيز همين است. شهيد دستغيب نيز همواره 
در كنار مردم و ياور آنان بود و از همين روي ياد و نام 
او با جان تمام كساني كه محضرش را درك كرده اند، 
آميخته اس��ت. در اي��ن گفتگو به گوش��ه هائي از اين 

سلوك اشاره شده است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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با توجه به حساسيت ساواک اعلاميه هاي آن زمان 
از چه طريقي به شيراز  مي رسيد؟

فردي‌بود‌به‌نام‌آقاي‌هاشمي‌که‌رابط‌بين‌شيراز‌و‌قم‌
بود،‌از‌اينجا‌نوارهاي‌شهيد‌دستغيب‌را‌به‌قم‌مي‌برد،‌
چون‌امام‌نوارهاي‌شللهيد‌دستغيب‌را‌خيلي‌دوست‌
داشللتند‌و‌مي‌گفتند‌که‌هر‌هفته‌بللراي‌من‌نوارها‌را‌
بياوريد.‌و‌اعاميه‌هاي‌امام‌را‌از‌قم‌به‌شيراز‌مي‌آورد‌
و‌در‌اينجللا‌پخللش‌و‌تکثير‌مي‌شللد،‌و‌موضوعات‌
اعاميه‌ها‌مربللوط‌به‌لوايح‌‌6گانه‌شللاه‌بود‌که‌امام‌
خيلي‌از‌آن‌برآشفته‌شدند‌و‌اعاميه‌هاي‌تند‌مي‌دادند.‌
بعد‌که‌قضاياي‌مدرسلله‌فيضيه‌پيش‌آمد‌و‌بعد‌از‌آن‌
امام‌روز‌به‌روز‌تندتر‌‌شللدند.‌مسللجد‌جمعه‌هم‌که‌
اواخر،‌هميشه‌در‌محاصره‌پليس‌بود‌و‌هر‌روز‌دايره‌
محاصره‌تنگ‌تر‌مي‌شللد،‌ولي‌مردم‌بيشتر‌مي‌آمدند.‌
حديثي‌داريم‌که‌»الانسان‌حريص‌علي‌ما‌منع«‌هرچه‌

که‌بيشتر‌منع‌مي‌کردند،‌مسجد‌شلوغ‌تر‌مي‌شد.
از ش��ايعه آمدن شعبان جعفري به شيراز خاطراتي 

را نقل كنيد.
‌بعد‌از‌حادثه‌فيضيه‌در‌شلليراز‌شللايع‌شد‌که‌شعبان‌
بي‌مخ‌مي‌خواهد‌بيايد‌و‌مردم‌مقداري‌وحشللت‌زده‌
شدند.‌يادم‌هست‌که‌شهيد‌دستغيب‌در‌‌مسجد‌جامع‌
رفتند‌منبر‌و‌گفتند:‌»اين‌شللعبان‌مخي‌کي‌هست‌که‌
مي‌خواهد‌بيايد‌شلليراز؟‌مگر‌جوان‌هاي‌ما‌مرده‌اند؟«‌‌
بعد‌از‌حرف‌‌ايشللان‌مردم‌عوض‌شدند،‌يادم‌هست‌
که‌آيت‌الله‌نجابت‌به‌آقاي‌سلليد‌علي‌اصغر‌گفتند‌که‌
مقداري‌چوب‌تهيه‌کنيد.‌‌من‌با‌سيد‌علي‌اصغر‌رفتيم‌
و‌مقللداري‌چوب‌تهيه‌کرديم.‌حتي‌يادم‌هسللت‌که‌
حسين‌آقاي‌قصاب‌هم‌مقداري‌ساطور‌و‌چاقو‌آورد‌

تا‌در‌موقع‌لزوم‌از‌آن‌استفاده‌شود.
در اي��ام مح��رم وضع عزاداري در ش��يراز چگونه 

بود؟
چللون‌در‌آن‌موقع‌خفقللان‌زياد‌بود،‌
بيشللتر‌هيئت‌ها‌نظرشللان‌اين‌بود‌که‌
همان‌سللينه‌زني‌و‌عزاداري‌خودشان‌
را‌داشللته‌باشللند‌و‌کاري‌به‌چيزهاي‌
ديگر‌نداشته‌باشند.‌عده‌اي‌هم‌که‌در‌
مسجد‌جامع‌و‌مسللجد‌جمعه‌جمع‌
مي‌شللدند،‌اوايل‌زياد‌نبودند‌و‌بعدها‌
بود‌که‌جمعيت‌بيشللتري‌به‌مسللجد‌

جامع‌مي‌آمدند. 
در‌آن‌هنگام‌آن‌قدر‌خفقان‌و‌فشللار‌
رژيم‌زياد‌بود‌که‌يادم‌اسللت‌که‌وقتي‌
مي‌خواسللتم‌نللوار‌امللام‌را‌در‌منزل‌
بگذاريللم،‌چنللد‌نفر‌دم‌در‌کشلليک‌
مي‌دادند‌و‌به‌سللختي‌مي‌شللد‌نوارها‌
را‌توزيع‌و‌تکثيللر‌کرد.‌ما‌چند‌نفري‌
که‌بللا‌هم‌بوديللم،‌خدمللت‌آيت‌الله‌
نجابت‌مي‌رسيديم‌و‌ايشان‌مي‌گفتند‌
به‌مسللجد‌جامع‌برويم.‌در‌شللب‌‌15
خللرداد‌هم‌کلله‌خبر‌دسللتگيري‌امام‌
رسيد،‌شهيد‌دستغيب‌به‌منبر‌رفتند‌و‌
گفتند:‌»من‌باورم‌نمي‌شللود‌که‌مرجع‌
تقليد‌شلليعيان‌جهان‌را‌اينها‌مي‌گيرند‌
و‌اين‌قدر‌دستگاه‌هتاک‌شده‌باشد‌که‌
بخواهد‌ايشان‌را‌بگيرد«.‌بعد‌از‌آن‌هم‌به‌مسجد‌گنج‌

رفتند‌و‌در‌آنجا‌هم‌صحبت‌کردند.‌
بعد‌قرار‌شللد‌ما‌در‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌بمانيم‌و‌از‌
ايشان‌حفاظت‌کنيم.‌من‌با‌‌آقاي‌حسيني‌دم‌در‌بوديم.‌
شب‌حدود‌ساعت‌يک‌بود‌که‌گارد‌حمله‌کرد.‌ما‌بي‌
اختيار‌خواسللتيم‌فرار‌کنيم.‌در‌حين‌فرار‌حاج‌آقاي‌
علي‌حسيني‌برگشت‌و‌ديگران‌هم‌جرئت‌پيدا‌کردند‌
و‌برگشللتند.‌آقاي‌حسيني‌فرمانده‌اينها‌را‌مثل‌توپ‌
بلند‌کرد‌و‌زد‌زمين‌و‌سللرنيزه‌به‌پهلوي‌ايشان‌زدند.‌
اولين‌کاري‌که‌اين‌فرمانده‌اينها‌کرد،‌اين‌بود‌که‌بلند‌
شللد‌و‌چند‌تا‌کشيده‌به‌سربازان‌زد‌که‌چرا‌گذاشتيد‌
اين‌طور‌شود؟‌شنيدم‌که‌آقاي‌ابوالاحرار‌هم‌با‌چوب‌

به‌اينها‌حمله‌کرده‌بود.
‌بعد‌از‌آن‌همه‌افراد‌را‌به‌مسجد‌گنج‌بردند‌و‌در‌آنجا‌‌
گاردي‌هللا،‌زخمي‌ها‌را‌جدا‌کردند‌و‌به‌بيمارسللتان‌

بردنللد‌کلله‌از‌آن‌جمللله‌
هم‌آقللاي‌حسلليني‌بودند‌
که‌حالشللان‌خيلللي‌وخيم‌
بود.‌گاردي‌هللا‌فقط‌دنبال‌
مي‌گشتند.‌ دستغيب‌ شهيد‌
همگي‌هم‌مسللت‌بودند‌و‌
ناسللزائي‌مي‌گفتند‌که‌بنده‌
از‌بازگوئي‌آنها‌شللرم‌دارم.‌
آنهللا‌‌تمام‌منللازل‌اطراف‌
را‌گشللتند،‌ولللي‌منزلي‌را‌
که‌شهيد‌دسللتغيب‌در‌آن‌
سللکونت‌داشتند،‌نگشتند.‌
مدتي‌گذشللت‌و‌گاردي‌ها‌
آنجللا‌را‌تللرک‌کردند.‌من‌
بافاصله‌بلله‌منزل‌آيت‌الله‌

نجابللت‌رفتم.‌آقاي‌جبللاري‌هم‌آمللد.‌خيلي‌کتک‌
خورده‌بود.‌به‌آقاي‌نجابت‌گفتيم‌که‌نتوانستند‌شهيد‌

دستغيب‌را‌دستگير‌کنند.‌
نزديک‌ظهر‌بود‌که‌به‌منزل‌برگشللتم.‌روز‌بعد‌از‌آن‌
مردم‌در‌مسللجد‌جمعه‌اجتماع‌کردند.‌بنده‌هم‌رفتم‌
دنبال‌آقاي‌شريعت.‌آقاي‌علم‌الهدي‌هم‌آمدند،‌ولي‌
بعد‌از‌شللهيد‌دستغيب‌واقعا‌کسللي‌نبود‌که‌مردم‌را‌
راهنمايي‌کند.‌در‌آن‌روز‌عده‌اي‌از‌عناصر‌مشکوک‌
قصد‌کشللاندن‌مللردم‌به‌خيابان‌هللا‌و‌تخريب‌اموال‌

عمومي‌را‌داشتند.‌در‌آن‌روز‌آقاي‌خليل‌سربي‌شهيد‌
شد.‌

از ويژگي هاي اخلاقي شهيد نكاتي را ذكر كنيد. 
بعضي‌ها‌هسللتند‌که‌مللردم‌را‌به‌خودشللان‌دعوت‌
مي‌کنند،‌ولي‌آيت‌الله‌نجابت‌و‌شللهيد‌دستغيب‌اين‌
گونه‌نبودند.‌از‌خصوصياتي‌که‌ايشان‌داشتند‌اين‌بود‌
که‌مثل‌امام‌تمام‌کارهايشللان‌بللراي‌خدا‌بود‌و‌هيچ‌
نظر‌مادي‌نداشللتند.‌منزل‌شللهيد‌دستغيب‌يک‌هفته‌
محاصره‌بود،‌ولي‌ايشان‌در‌منزل‌نبودند.‌بعد‌از‌يک‌
هفته‌شللهيد‌دستغيب‌در‌مسللجد‌جامع‌منبر‌رفتند‌و‌
سللاواکي‌ها‌واقعاً‌وا‌رفتند‌که‌يللک‌هفته‌منزل‌خالي‌
را‌محاصره‌کرده‌بودند.‌اين‌رندي‌شللهيد‌دسللتغيب‌
را‌مي‌رسللاند.‌من‌يادم‌اسللت‌که‌عده‌اي‌از‌مخالفان‌
شهيد‌دستغيب‌نشللريه‌هاي‌کاذبي‌عليه‌ايشان‌پخش‌
مي‌کردند.‌هرچه‌که‌مريدان‌و‌اطرافيان‌شهيد‌دستغيب‌
به‌ايشان‌بيشتر‌گرايش‌پيدا‌مي‌کردند،‌مي‌فهميدند‌که‌
اين‌حرف‌ها‌دروغ‌است‌و‌مي‌فهميدند‌که‌نظر‌ايشان‌

فقط‌رضاي‌خداست.

بعضي‌ه�ا‌هس�تند‌ك�ه‌م�ردم‌را‌به‌
خودش�ان‌دع�وت‌مي‌كنن�د،‌ول�ي‌
آيت‌الله‌نجابت‌و‌ش�هيد‌دس�تغيب‌
اين‌گون�ه‌نبودند.‌از‌خصوصياتي‌كه‌
ايش�ان‌داشتند‌اين‌بود‌كه‌مثل‌امام‌
تمام‌كارهايشان‌براي‌خدا‌بود‌و‌هيچ‌

نظر‌مادي‌نداشتند.‌

ان.
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يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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